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پژوهشگر  ،واحد علوم تحقيقات ـ . دانشجوي دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي1
عضو انجمن علمي حقوق  ،يمركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشت

 (نويسنده مسؤول) المللي اخلاق زيستي اسلامي و عضو انجمن بين پزشكي ايران

Email:ssafaei_57@yahoo.com 

  فقه و حقوق اسلامي از منظراصول چهارگانه اخلاق زيستي  بررسي
 محمود عباسي

  1سهيلا صفايي
  چكيده

 كاربردو اخلاق پزشكي مشترك در اخلاق زيستي طور  بهاصول چهارگانه اخلاقي كه 
هاي مختلف اجتماعي و جهاني است كه بر  حاصل همگرايي انديشمندان حوزه ،دارند

باشد. هرچند اخلاق  رفته و خاستگاه آن فرهنگ غرب ميگرايي شكل گ محور انسان
افراد و   سازد كه قابل تعميم جهاني است و به همه اصولي را مجسم ميسكولار زيستي 

معياري براي بررسي معضلات اخلاقي و ارايه  به عنوانشود و  مفاهيم اخلاقي مربوط مي
حيث مقارنه  از ليكن ،است هتوج مورد زيستي اخلاق مباحث زمينه در گيري تصميم الگوي

هاي اساسي  تفاوت داراي اخلاقي، مختلف هاي مكتب و ها فرهنگ با آن مباني در تطبيق و
بخش اسلام  مكتب حياتويژه  به ابراهيمي اديان و مكاتب در تفاوت وجوه اين است.
  است. درك قابل بيشتر

ق اسلامي مورد بررسي اخلاق زيستي را از منظر فقه و حقو  اين مقاله اصول چهارگانه
بودن ابعاد آن در فرهنگ غربي توجه نگارندگان صرفاً  دهد و با توجه به روشن قرار مي

  ي موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامي است. معطوف به مطالعه
  

  واژگان كليدي
اخلاق زيستي؛ حقوق اسلامي؛ اصل خودمختاري؛ اصل سودمندي؛ اصل ضرر 

  نرساندن؛ اصل عدالت
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  فقه و حقوق اسلامي اصول چهارگانه اخلاق زيستي از منظربررسي 
  

نرساندن و اصل عدالت  خودمختاري، اصل سودمندي، اصل ضررو استقلال اصل 
كه خاستگاه آن  ـ و اخلاق پزشكي اصول چهارگانه اخلاق زيستي به عنوان

توان در  گذارد كه در پرتو آن مي اصولي را به نمايش مي ـ فرهنگ غرب است
  گيري نمود. و اخلاق پزشكي تصميم ه مباحث مختلف اخلاق زيستيزمين

يك اصل مهم اخلاقي كه متضمن احترام به  عنوان بهو خودمختاري استقلال  اصل
تعيين سرنوشت هاست و حق شخص به اعلام رضايت،  افراد و حريم خصوصي آن

اعمال اراده باشد و در پرتو آن مي ،دهدچه براي انسان رخ ميو توانايي كنترل آن
در صورتي قابل پذيرش است كه تأثير نامطلوبي بر حقوق ديگران نگذارد. به نظر 

اصل تسلط بر «رسد كه متناظر اين اصل در فقه و حقوق اسلامي اصولي مانند مي
هايشان  ها و جان باشد كه به استناد آن مردم بر مال مي» قاعده سلطنت«يا » نفس

ر آن هستند و ديگري حق سلطه و تصرف بر مال سلطه داشته و خود صاحب اختيا
در فقه و حقوق » عدم ولايت«ها را ندارد. همچنين بر اساس اصل  و جان آن

مگر اين كه با  ،اسلامي هيچ انساني حق ولايت و سيطره بر انسان ديگر را ندارد
حقوق اسلامي  فقه و دليلي ولايتش بر ديگري اثبات گردد. اصل عدم ولايت در

هاست  گيري تصميم در بالغي و عاقل انسان هر آزادي و خودمختاري استقلال، بيانگر
اي كه براساس  گونه  شود به و دايره آن محدود مي وحي الهي استكه منشأ آن 

توان با استناد به اين اصل آن  فتاواي فقها در مواردي مانند اتانازي و خودكشي نمي
  را جايز شمرد.

د در آياتي از قرآن كريم به احسان و نيكوكاري خداون ،سودمنديبراساس اصل 
كه  ـ دهد و فرمان و سفارش خداوند كردن فرمان مي نيكي وو تعاون و همكاري 

سودرساني  هنتيجدر گرايش فطري انسان به احسان و نوعدوستي و  اساس ميل و بر
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 كننده ثبات، مينأاسلام و ت پايه و اساس اين اصل اخلاقي در ـ به ديگران است
گيرد. قرار  اخلاقيتواند مبنا و مستند قاعده  اطلاق و جهان شمولي آن است و مي

انٕ اللهّ یامر بالعدل و «آمده است كه آيه  )445ـ444، ص6قرائتي، ج( در برخي تفاسير
منشور جهاني اسلام است و كلمه احسان كلمه مباركي است كه  ،»...الاحسان

شود و عدل و احسان در كنار  ي ميعاطف شامل خدمات مالي، فكري، فرهنگي و
بخشد و گرايش به عدل  ها را التيام نمي هم جاذبه دارد وگرنه مقررات خشك، دل

  و احسان فطري است.
 195و در آيه » و تعاونوا علی البرّ و التقوی...«سوره مائده نيز بر  2در آيه 

  تأكيد شده است.» وأحسنوا انٕ اللهّ یحب المحسنین«سوره بقره بر 
كه  ،سلماً وقتي از اين ديد به اصل سودرساني و خيرخواهي نگريسته شودم

طور كامل با آن سازگار است،  خاستگاه اين اصل وحي الهي است و عقل هم به
 است» احساس التزام دروني«كه همان ـ نيروي محركه كارآيي اين اصل اخلاقي 

(قاري  نويسندگان گردد. الزام دروني معياري است كه به قول برخي فراهم مي ـ
، در تمام نظريات اخلاقي غيروحياني مفقود است و بدون )12ش.، ش1381سيدفاطمي، 

شود. همچنين  اي اخلاقي ايجاد نمي آن و حتي با وجود معيارهاي ديگر، جامعه
تواند جنبه اخلاقي اصل  اصولي چون احسان و نوعدوستي و خيرخواهي مي

  باشد.» لاضرر«
سرتاسر فقه  است كه در حقوقي و اخلاقي ز قواعد فقهييكي ا» لاضرر«قاعده 

شود و در بسياري از مسايل سياسي و اجتماعي كارساز است.  بدان استناد مي
اي است كه بسياري از متفكران اسلامي آن را راز و  اهميت اين قاعده به اندازه

ش.، 1378ي، مطهراستاد ( نددان ها و توسعه فرهنگي مي رمز هماهنگي اسلام با پيشرفت
  .)136ـ135ص
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منشأ اين قاعده در فقه عمدتاً روايات متعددي است كه خاصه و عامه آن را نقل 
به قرآن، سنت، اجماع و عقل يعني هر » لاضرر«البته فقها براي اثبات  ،اند كرده

  هست. پس اين اصل جزو مستقلات عقليه نيز ،اند چهار منبع فقه استناد نموده
دادن هر يك از مواهب زندگي، جان، مال، حيثيت  از دست يعني نداشتن و ،ضرر

رساندن   شويم و ضرار به معني زيانمند ميو هر چيز ديگري كه از آن بهره
  باشد. مي
مبتني بر نفي ضرر عمومي و نوعي اعم از تكليفي و وضعي احكام در اسلام «

عامه رعايت طور كلي اين اصل يعني عدم زيان  است و در احكام اوليه اسلام به
گرديده و همچنين در روابط اجتماعي مردم، هرگونه اقدام زيان كارانه ممنوع 

باشد. قاعده لاضرر در فقه علاوه بر آن كه در موارد ضرر شخصي به عنوان  مي
همچنين حاكي از يك خط  ،تواند دايره ادله اوليه را محدود سازد دليل ثانوي مي

  .)151ـ150، ص1ش.، ج1382(محقق داماد، » باشد مشي كلي در تشريع احكام اوليه مي
علاّمه احكام فقهي داير مدار مصالح و مفاسد است. استاد شهيد  اماميهدر فقه 

هاي مختلف و موارد گوناگون تعامل ميان عدالت و احكام فرعي  مطهري در نوشته
م، را مورد توجه قرار داده و از جمله به نقش عدالت در نظام فقهي، ملاكات احكا

اصل «كنند كه  بودن عدالت براي استنباط، اشاره نموده و تأكيد مي مقياس و قاعده
الامري و بالطبع، اصل حسن و  عدل و اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس

قبح عقلي و اصل حجيت عقل به عنوان زيربناي فقه اسلامي شيعي معتبر شناخته 
(امام  »فقه اسلامي بازيافته است جاي خويش را در تلاشده و بالاخره اصل عد

ايشان عدالت را مقياس دين دانسته و آن را چنين تفسير  .)33ـ34صخميني، ص
 ،چه دين گفت عدل است، بلكه آن چه عدل استگونه نيست كه آن اين« كنند: مي

  .)215، ص 6استاد مطهري، ج(» گويد دين مي
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نمايند كه  ر كرده و تأكيد ميبيامام خميني (ره) نيز از عدل به ميزان و معيار تع
اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمكاران و حكومت جائرانه «

ها و آزادي  روي و بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشا و انواع كج
بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايي و... بر ميزان عقل و عدل و انصاف 

ت كه با مرور زمان كهنه شود، اين دعوا مشابه آن است كه گفته چيزهايي نيس
به جاي آن قواعد قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و  :شود

  .)177، ص21صحيفه نور، ج (» ديگر نشانده شود
گرفته شده است كه » قسط«اصل عدالت در رويكرد اسلامي از مفهوم اصيل 

ري آن را در جامعه بشري از اهداف ارسال رسل و خداوند در آيات قرآن برقرا
انزال كتب برشمرده است. مطابق رويكرد اسلام به عدالت بايد شرايط برابر براي 
همگان ايجاد شود يعني هر انسان فارغ از جنس، نژاد و ايدئولوژي خاص بايد از 

ظر حق حيات، محيط سالم، امكانات اجتماعي و... برخوردار باشد. عدالت از من
  آيد. اسلام چيزي فراتر از دين است و مفهومي ارزشي و اخلاقي به شمار مي

رسد كه اصول اربعه اخلاقي در نظام فقهي حقوقي اسلام  از اين رو به نظر مي
توان به آن استناد كرد و  ها مي اي كه در همه حوزه گونه جايگاه خاصي يافته، به

  كاربرد آن را در مسايل مختلف اجتماعي ديد.
در اين مقاله، نگارندگان اصول اربعه اخلاقي را از منظر فقه و حقوق اسلامي 

  دهند. مورد بررسي قرار مي
 

  مختارياصل احترام به استقلال و خود .1
خويش مؤثر است تعيين سرنوشت  از جمله اموري كه در حاكميت انسان بر

ري با مكاتب الهي و بش ي ست. اصل كرامت انساني در همهكرامت ذاتي او
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رويكردهاي متفاوت مورد توجه بوده و مبنا و پايه حقوق بشر معاصر قرار گرفته 
  است.

هو انسان عزيز و ارجمند است  كرامت انساني عبارت است از اين كه انسان بما
و معيارهايي مانند رنگ، نژاد، زبان، اعتقادات، جغرافيا، طبقه اجتماعي و... در 

ر تدوين حقوق بشر نيز همين معنا از كرامت عزت ذاتي وي تأثيري ندارند. د
انسان مبنا قرار گرفته است. در كتاب آسماني قرآن و سيره نبوي و ائمه اطهار(ع) 

مباني ارزشمندي از كرامت انساني ارايه  ـ ترين منابع فقهي ما هستند كه مهمـ 
لام ترين نوع كرامت انساني در اس مترقي :توان گفت گرديده است و در نتيجه مي

ارايه گرديده است. آيات متعددي از قرآن كريم بر كرامت انسان دلالت دارند كه 
  سوره اسراء است: 70ها آيه  ترين آن معروف

ولَقد کَرَمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهُم من الطیّبات و فَضَلنا هُم «
دم را گرامي داشتيم و آنان را به تحقيق ما فرزندان آ» علی کثیر ممّن خَلَقنا تَفضیلا

ها روزي بخشيديم و بر  در خشكي و دريا پراكنده ساختيم و آنان را از پاكي
  ».بسياري از موجودات ديگر كه آفريده ايم، برتري داديم

اغلب مفسران با تأكيد بر اين آيه شريفه انسان را داراي كرامت ذاتي و تكويني 
را » بني آدم«ي است. در اين آيه خداوند شمرند كه اين كرامت ذاتي خداداد مي

 ؛متعلق تكريم خويش قرار داده است كه مقصود، نسل حاصل از آدم (ع) است
همه فرزندان آدم، همه افراد بشر اعم از موحدان، كافران، مشركان، فاسقان، :يعني 

  از هر نژاد، جغرافيا و رنگي كه باشند.
» لَقَدکَرمنا بنی ادٓم وَ «س از در مورد راز كرامت انسان هم شايد جملات پ

و حملناهُم فی البّر و «اي بيانگر اين راز باشد، با اين توضيح كه عبارت  گونه  به
بيانگر تسلط و چيرگي انسان بر امكانات موجود در همه جهان (خشكي و » البحر
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گمان منشاء اين توانايي و استيلا همان عقل و انديشه آدمي است.  دريا) است. بي
يابد و  ن به پشتوانه همين نيرو و توانايي است كه بر مواهب طبيعي سلطه ميانسا

آورد  انواع امكانات از جمله غذاهاي متنوع و پاك را براي خود فراهم مي
» يابد ) و در نتيجه بر بسياري از مخلوقات الهي برتري ميورزقناهُم من الطیّبات(
  .)616ش.، ص1384نوبهار، (

و هم در اعلاميه جهاني حقوق بشر، از اصول پايه و اين اصل هم در قرآن 
خاستگاه اين اصل از ديدگاه دين با خاستگاه آن در اعلاميه  ، امابنيادي است

جهاني حقوق بشر متفاوت است، از ديدگاه دين كرامت ذاتي انسان امري 
  خدادادي است كه مسلماً وفق آن ضمانت اجرايي بسيار قوي درپي دارد.

ر سرنوشت خويش، نظام حقوقي برابر، آزادي اراده و اختيار، تسلط انسان ب
عدالت و مساوات از پيامدهاي اصل كرامت ذاتي انسان در اسلام است. افراد 
انساني از آن جهت كه انسان هستند در حقوق طبيعي هرگز تفاوت و امتيازي بر 

حقوقي  زيرا طبيعت برابر و يگانگي در سرشت، لاجرم به وحدت ،يكديگر ندارند
  انجامد. مي

ترين تفاوت  كه ارزش و امتياز انسان و مهمـ از ديدگاه اسلام اختيار و آزادي 
از جانب خداوند به وي افاضه  ـ او با ساير موجودات و در پي كرامت ذاتي اوست

شده است و در چنين آزاديي عنصر عقلاني كاملاً دخيل است و انسان هرگز 
قلاني، آزاد نيست. ميان آزادي اراده و اختيار انسان نسبت به اعمال و افكار غير ع

كه آن نيز از مميزات انسان نسبت به ساير مخلوقات ـ  با قدرت عقل و تشخيص
كه از آن  ـ رابطه منطقي وجود دارد و انسان برحسب نعمت آزادي ـاست 

  باشد. مسؤول سرنوشت انتخابي خود مي ـ برخوردار است
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بودن   فرض عدي وجود دارد كه حاكي از پيشقوااصول  و همچنين در فقه
 ي قاعده«يا » اصل تسلط بر نفس«لي مانند آزادي انسان در فقه است، اصو

  اخلاق زيستي دارد.كه مفهومي در قبال اصل اتونومي در » سلطنت
باشد. در اين  مي» مسلطون علی اموالهِم الناسُ «مستند اين اصل حديث نبوي 

ها و  مردم بر مال :يعني ؛و انفس را هم شامل مي شود حديث كلمه اموال عام بوده
هايشان سلطه داشته و خود صاحب اختيار آن هستند و ديگري حق سلطه و  جان

  ها را ندارد. تصرف بر مال و جان آن
 ،اي شرعي باشد ها اين قاعده پيش از آن كه قاعدهبه اعتقاد بسياري از فق

رين مدرك و مستند آن است و نقش ت اي عقلايي است و بناي عقلا مهم قاعده
  1شارع در اين قاعده تنها نقش امضايي است.

بودن و تسلط انسان بر سرنوشت خويش است  اصل ديگر فقهي كه بيانگر مختار
كند كه هيچ  ها اقتضا مي است، اصل تساوي و برابري انسان» عدم ولايت«اصل 

فوظ باشد. بر اساس اين كس بر ديگري تسلط نداشته، اختيار و اراده فردي او مح
مگر اين  ،اصل در فقه، هيچ انساني حق ولايت و سيطره بر انسان ديگر را ندارد

كه ولايتش با دليلي اثبات گردد و در صورتي كه دليلي بر ولايت او وجود نداشته 
  شناسد. اصل را بر عدم ولايت گذاشته و هيچ حقي را براي او به رسميت نمي ،باشد

جا از آن«گويد:  زرگ درباره اين اصل و قاعده فقهي چنين مييكي از فقهاي ب
هاي او  كه حق تصرف و سلطه انساني بر انسان ديگر موجب نقض حقوق و آزادي

 »اين حق و اين سلطه پذيرفتني نيست و اصل بر عدم سلطه اين فرد است ،شود مي
  .)19، ص1هـ.ق.، ج1422كاشف الغطاء، (
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كس حق دخالت در شأن و امر  ت كه هيچمحوري اصل مزبور اين اس پيام
مدار اين اصل، امور مردم و شئونات دايرزيرا  ،ديگري و سرپرستي او را ندارد

  مربوط به آنهاست.
مختاري و آزادي هر انسان فقهي اسلام بيانگر استقلال، خود اين اصول و قواعد

نه آن تا باشد، اما دام ها نسبت به شخص خودش مي گيري بالغ و عاقلي در تصميم
» لاضرر«جايي است كه اصل كرامت انساني و اصل حفظ حيات و حتي اصل 

  ناديده گرفته نشود.
دايره اصل  ،اجازه خداست در فقه و اخلاق اسلامي چون منشأ ،عبارت ديگر  به
مختاري محدود است و مثلاً در مواردي مانند خودكشي و اتانازي و هر نوع خود

  ناد به اين اصل آن را جايز شمرد.توان با است اسقاط حيات نمي
  
  خيرخواهي اصل سودرساني و .2

اصل سودرساني به عنوان يك اصل و قاعده فقهي شايد تا كنون در فقه ما سابقه 
يعني  ؛اما اعتقادمان بر اين است كه خيرخواهي امري فطري است ،نداشته باشد

دارد و امر  گرايش و رفتاري اخلاقي است كه ريشه در ساختار وجودي انسان
هاي اجتماعي و امثال آن نيست و در نتيجه مانند همه تلقيني برخاسته از ضرورت

احكام اخلاقي ديگر از ثبات، اطلاق و جهان شمولي برخوردار است و به قول 
اگر خيرخواهي را فطري ندانيم، آن گاه نسبيت در احكام اخلاقي  «شهيد مطهري:
... و با تغيير شرايط و عوامل اجتماعي و )476، ص 3مجموعه آثار، ج ( آيد به ميان مي
  .)467، ص3همان، ج ( »يابد شناختي، حكم اخلاقي نيز تغيير مي يا حتي روان

ها كه خداوند در  مسايلي مانند وقف، حبس، وصيت، خمس، زكات و مانند اين
ها  آن  ها ملزم و يا ترغيب نموده و در فقه هم درباره ها را به آن آيات قرآن انسان
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هاي اخلاقي مانند انفاق،  نهادن به ارزش  همچنين ارج ،طور مفصل بحث شده به
كه ـ ما ها در منابع و متون ديني  مجاهدت، فداكاري، ايثار، شهادت و امثال اين

رساني به ديگران و در جهت داشتن بهترين روابط تجلي كامل دگردوستي و سود
برخاسته از  ـ هاست هاي آن ردها و رنجاجتماعي با همه افراد بشر و كاستن از د

  همين اصل فطري و خدادادي خيرخواهي است.
 اي دارد و مسلماً بنابراين اصل سودرساني در اسلام مفهوم بسيار عميق و گسترده

ها و ها و تحقيق كيد به سودرساني در انجام پروژهأاخلاق پزشكي توجه   حوزه در
تابد. علاوه بر آن در ها را برميوي آزمودنيغيردرماني بر ر هاي درماني و آزمايش

كردن به ديگران شده است، خداوند در آياتي  آيات و روايات بسياري امر به نيكي
  كردن به ديگران و تعاون و همكاري بر نيكي از قرآن كريم به احسان و نيكي

 دهد كه شايد بشود مبنا و مستند يك قاعده فقهي قرار گيرد بهكردن فرمان مي
  .)90(النحل/  »انٕ ا... یامٔر باِلعَدل و الإحسان...« عنوان نمونه:

در برخي تفاسير آمده كه اين آيه منشور جهاني اسلام است و كلمه احسان 
شود و  كلمه مباركي است كه شامل خدمات مالي، فكري، فرهنگي و عاطفي مي

را التيام ها  وگرنه مقررات خشك، دل ،جاذبه دارد  عدل و احسان در كنار هم
  .)444ـ445قرائتي، ص( دهد و گرايش به عدل و احسان فطري است نمي

و همچنين  )2(مائده/  »وَ تَعاونوا علی البَّر و التقوی...«فرمايد:  آيه ديگري ميدر 
  .)195(بقره/  »وَ أحسِنوا انٕ ا... یُحبّ المُحسنین«

ا مشتقات واژه ديگري از آيات و همچنين روايات مسأله خيرخواهي ب  در دسته
سان هر چه از خير آمده است. نصح و خيرخواهي به اين معني است كه ان» نصُح«

براي ديگران نيز طالب  ،خواهد براي خويش ميو معنوي مادي و خوبي و سعادت 
باشد و اين يكي از فضايل معروف است كه در آيات قرآن و روايات اسلامي به 
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 :فرمايد مي )ع(رآن از زبان حضرت نوح آن اشاره شده است. به عنوان نمونه ق
  ».ه مالا تعلَمونلکُم و اعٔلم مِن اللّ  ابُلغّکم رسالات ربیّ و انٔصَحُ «

كنم و خيرخواه شما هستم و از  هاي پروردگارم را به شما ابلاغ مي رسالت
  .)62(اعراف/  دانيد دانم كه شما نمي خداوند چيزهايي مي

سخن از نصح و خيرخواهي امت به ميان  در اينجا پس از مسأله ابلاغ رسالت
همين معنا با اندك تفاوتي در مورد برخي پيامبران  ،آمده است، در همين سوره

و  )79 /اعراف( (ع) حضرت صالح ،)68 /اعراف(الهي ديگر مانند حضرت هود 
و  مسلماً خيرخواهي ويژگي همه انبياآمده است.  )93 /اعراف((ع)  حضرت شعيب
  ت و پيروان راستين آنان نيز بايد خيرخواه ديگران باشند.اولياي الهي اس

اگر چه در زبان روزمره فارسي ما به معني اندرز به » نصيحت«و » نصح«واژه 
  اي دارد.ولي در لغت عرب مفهوم وسيع و گسترده ،رودكار مي

نصح و نصيحت هر كار و « چنين نوشته:» مفردات«راغب اصفهاني در كتاب 
  ».ه در آن مصلحت ديگري باشدهر سخني است ك

در روايات هم به نصح و خيرخواهي در ارتباط با خلق و به منظور اصلاح روابط 
اند: از جمله پيامبر اكرم (ص) فرموده ،ها با يكديگر امر و توصيه شده است انسان

بايد هر كدام از شما نسبت به برادر » لیِنصح الرجل مِنکُم اخٔاه کنصیحته لنِفسه«
. به همان اندازه كه نسبت به خودش خيرخواه است ،ود خيرخواه باشدمؤمن خ
  )4، حديث 28ص (كليني، 
در اين روايت پيامبر اكرم (ص) ميزان و  ،كنيم گونه كه ملاحظه مي همان

به  اند و آن اين است كه از منافع ديگران معياري براي خيرخواهي بيان فرموده
  اندازه منافع خويش دفاع كند.
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  اند:وايت ديگري نيز فرمودهو در ر
  »لخِلقه ةأمشاهم فی ارضه بالنصیح ةعندا... یوم القیامَ  ةً ناس منزلانٕ اَعظم ال«

ترين مردم در پيشگاه خداوند در قيامت كسي است كه از همه بيشتر در  بلندمقام
  خيرخواهي مردم تلاش كرده است.

تأكيد قرار  وليت در برابر ديگران كه در روايات موردهمچنين اصل مسؤ
اي ديگر از اصل سودرساني و جلوگيري از زيان ديگران تواند شاخهمي ،گرفته

باشد و مفهوم آن چنين است كه تا زماني كه انسان زندگي اجتماعي دارد و از 
او نيز بايد به ديگران بهره برساند و در  ،شودمند مي مواهب و بركات آن بهره

  س مسؤوليت كند.برابر ديگران در زندگي جمعي احسا
، باب 3بخاري، ج ( »کُلکُّم راعٍ و کُلکُّم مسئول...«اند: پيامبر اكرم (ص) فرموده

  شما مسؤول يكديگر هستيد. همه النكاح)
بلكه به هر  ،شوددر دين اسلام گستره اين مسؤوليت به انسان محدود نمي

كند و ميهم تسري پيدا  ،موجودي كه در زندگي و رشد انسان نقش داشته باشد
، بايد در برابر آن موجود هم اعم از جاندار يا بي جان احساس مسؤوليت كرد

فی عِباده  اللَّهاتقّوا «اند: كه حضرت علي (ع) به اين نكته اشاره كرده و فرمودهچنان
از خداوند در مورد  همان)( »و بلِاده، فإنکّم مسئولونَ حتی علی البقاع و البهائم

ها و چهارپايان زيرا شما در برابر ساختمان ،وا داشته باشيدبندگان و شهرهايش پر
  نيز مسؤول هستيد.

اين اصل در دين اسلام است و وقتي از اين ديد به  دهنده گستره ها همه نشان اين
اصل سودرساني و خيرخواهي نگريسته شود كه خاستگاه آن وحي الهي و فطرت 

سازگار است، نيروي محركه  طور كامل با آن خدادادي بشر است و عقل هم به
  گردد.فراهم مي ،است» التزام دروني«كارآيي اين اصل اخلاقي كه همان احساس 
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قاري سيد فاطمي، مقاله ( الزام دروني معياري است كه به قول برخي نويسندگان
در تمام نظريات اخلاقي غيروحياني  )12، ش 3بيوتكنولوژي در آيينه فلسفه اخلاق، سال 

اي اخلاقي ايجاد و بدون آن و حتي با وجود معيارهاي ديگر، جامعهمفقود است 
تواند جنبه دوستي و خيرخواهي ميد. همچنين اصولي چون احسان و نوعشونمي

  باشد.» لاضرر«اخلاقي اصل 
  
  نرساندن اصل ضرر .3

به منظور حفظ حقوق همه » نفي ضرر و ضرار«در دين حنيف اسلام قانوني به نام 
تنظيم روابط اجتماعي و فردي و بيان مبناي معاملات مردم با يكديگر و ها و انسان

جلوگيري از اختلافات و اختلال در نظم جامعه و رسيدن هر صاحب حقي به حقش 
اسلام اولين بنيانگذار و مؤسس و مدافع حقوق  ،تشريع شده است و بدين ترتيب

حقوق بشر فطرت انسان  و خاستگاه أزيرا از آنجا كه منش ،بشر در جهان بوده است
است، خالق اين فطرت بهتر و بيشتر از هر مرجع ديگري از آفريده خود آگاه 

  است كه چه حقوقي در خور منزلت انساني اوست.
از قواعد مشهور فقهي است كه در بسياري از ابواب فقه و » لاضرر«قاعده 

 زيستي و پزشكي و دستاوردهاي جديد علوم مسايل حقوقي، سياسي و اجتماعي
شود. اين قاعده بسيار با اهميت و مورد توجه  مورد استناد واقع مي و ساز بودهكار
تا جايي كه بسياري از متفكران اسلامي آن را راز و رمز هماهنگي اسلام با  ،است

اند. به عنوان نمونه، شهيد مطهري چنين  ها و توسعه فرهنگ ياد نموده پيشرفت
  گفته است:

كه به اين دين خاصيت تحرك و انطباق بخشيده و آن را  يكي ديگر از جهاتي«
اين است كه يك سلسله قواعد و قوانين در خود اين  ،داردزنده و جاويد نگه مي

ها كنترل و تعديل قوانين ديگر است. فقها اين قواعد را دين وضع شده كه كار آن
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كه بر سر تا  »لاضرر«و قاعده » لاحرج«مانند: قاعده  ؛نامندمي» حاكمه«قواعد 
ها نسبت به ساير قوانين كنند. در حقيقت اسلام براي اين قاعدهسر فقه حكومت مي

  .)135ـ136(مطهري،  قائل است» حق وتو«و مقررات خود 
و مدرك اين قاعده در فقه عمدتاً روايات متعددي است كه خاصه و عامه،  منشأ

قرآني، اجماع و عقل  قاعده به ادلهاند. البته فقها براي اثبات اين ها را نقل كردهآن
اند. پس اين اصل علاوه بر مستندات شرعي، دلايل عقلي محكمي هم استدلال كرده

 از مدلول اين قاعده جزء مستقلات عقليه است كه عبارتند«نيز دارد و در واقع 
)، 131، ص1محقق داماد، ج (» رسد اموري كه بدون حكم شرع خود عقل به آنها مي

  عدم جواز اضرار به غيرو قبح آن، از احكام عقل مستقل است. ،ت ديگربه عبار
 ،اندروايات معروفي كه كافّه فقها براي اثبات اين قاعده بدان استناد كرده

در آن وارد شده است واز طريق » لاضرَر و لا ضرار«رواياتي است كه عبارت 
ها به دنبال آن ل(كه البته در برخي نق كتب روايي شيعه و سني نقل شده است.

ولي مورد وفاق همه  ،هم آمده است» علي المؤمن«يا » في الدين«، »في الاسلام«
  راويان نيست)

در مورد مفاد و مفهوم اين قاعده با توجه به روايت مستند آن در فقه نظرات 
گوناگوني از سوي اعاظم فقها ابراز شده است كه ذيلاً به چهار مورد اشاره 

  كنيم: مي
لاضرر و لا «بر اين اعتقادند كه  )534، ص2(ج  مانند شيخ انصاريقها، فبرخي 

حكم در تقدير است.  يعني لا حكم ضرري في الاسلام و واژه» ضرار في الاسلام
هر حكمي كه از  :به عبارت ديگر ون كه حكم ضرري در اسلام نيست؛بدين مضم

جراي آن ضرري ناحيه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد يا از جهت ا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390سال اول، شماره دوم، زمستان            اخلاق زيستيفصلنامه/   25 

باس
د ع

مو
مح

يي
صفا

لا 
سهي

ي، 
  

شود و در اسلام آن حكم برداشته مي» لاضرر«براي مردم حاصل شود، طبق قاعده 
  وجود ندارد. ،احكامي كه موجب ضرر بر بندگان باشد

منظور از قاعده لاضرر، نفي  «اين است كه: )268، ص2(ج  عقيده آخوند خراساني
ستند، اگر با حكم به لسان نفي موضوع است يعني موضوعاتي كه داراي حكم ه

شود مثلاً موضوعاتي ها برداشته ميشان سبب ضرر شوند حكم آنعناوين اوليه
مانند روزه يا بيع كه احكامي مانند وجوب و لزوم دارند، اگر موجب زيان گردند، 

اگر مثلاً وضو يا روزه موجب ضرر گردد :يعني  ؛شودها برداشته مياحكام آن
  .»شوديبرداشته م ،حكم آن كه وجوب است

گويند: منظور نفي ضرر غير متدارك است، ديگر از فقها مي )20(نراقي، ص برخي
موظف است آن را تدارك و تلافي كند و  ،يعني هر كس به ديگري ضرر بزند

(شيخ الشريعه  در اسلام وجود ندارد و عقيده ديگر ،ضرري كه جبران نداشته باشد
روايت براي نهي است نه نفي و در  در اين» لا«بر اين است كه  )35اصفهاني، ص

  يعني نبايد كسي به ديگري ضرر بزند. ؛معناي مجازي استعمال شده است
» لاضرر«رسد مفاد حديث هاي متفاوت از اين قاعده به نظر ميبا وجود برداشت

آن است كه: ضرر در اسلام مشروعيت ندارد و عدم مشروعيت ضرر، هم شامل 
  .»اجراي قانون«شود و هم شامل مرحله مي »تشريع و قانونگذاري«مرحله 

وجود ضرر را در » لاضرر و لا ضرار في الاسلام«(ص) با عبارت  پيامبر اكرم
قوانين ضرر  يگونه كه در مرحله انشا پس همان ،محيط تشريع معدوم اعلام نمود

در روابط اجتماعي مردم با يكديگر هم هرگاه عملي منجر به ضرر  ،معدوم است
، 1ش.، ج 1382(محقق داماد، غير مشروع خواهد بود  ،ي به ديگري گرددزدن فرد

  .)150ص
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كننده آن است كه احكام در شريعت مقدس اسلام اعم از  پس اين روايت بيان
تكليفي و وضعي مبتني بر نفي ضرر است و در جامعه نيز بايد از وقوع آن 

  جلوگيري شود.
شود اين است كه معنا و مفهوم ضرر و ضرار از  سؤالي كه در اينجا مطرح مي

  ديدگاه فقه اسلامي چيست؟
كردن در مال و جان به كار برده شده ضرار بيشتر به معناي كاستي وارد ضرر و

دن ناراحتي و گرفتن و رسان شتقات آن به معناي در تنگنا قراراست و ضرار و م
  .)32، ص1ج (امام خميني،  هاي معنوي)(زيان زيان به ديگران است

دانند و هر نوع نقص هم معناي ضرر و ضرار را يكي و در مقابل نفع مي 2برخي
  كه در مقابل آن پاداشي نباشد، ضرر و ضرار است. ،مالي، بدني و عرضي

ضرر  .و در تعريف ديگري كه شايد رساترين تعريف از ضرر و ضرار باشد
، جان، مال، حيثيت و هر دادن هر يك از مواهب زندگي  يعني نداشتن و از دست

لفظ  رساندن است.  شويم و ضرار به معني زيانمند مي چيز ديگري كه از آن بهره
گردد، همچنين بنابراين شامل ضررهاي مالي، جاني و معنوي مي .ضرر اطلاق دارد

  شود.لفظ ضرار شامل ضرر و زيان به خود هم مي
ن كه در احاديث، معيار در خصوص تشخيص معيار ضرر و ضرار، با توجه به اي

. پس براي تعيين آن بايد به عرف رجوع كرد ،واحد و مشخصي تعيين نشده است
بنابراين قاعده، ضرر منفي و حرام شمرده  ،چه در عرف ضرر برآن صدق نكندآن

  جز در مواردي كه دليل خاص از شرع داشته باشيم. ،شودنمي
نهي از اضرار تأكيد دارند و  در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه مستقيماً بر

زيرا ضرر و ضرار از  ،شودها فهميده ميبدون شك تحريم ضرر و ضرار از آن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390سال اول، شماره دوم، زمستان            اخلاق زيستيفصلنامه/   27 

باس
د ع

مو
مح

يي
صفا

لا 
سهي

ي، 
  

بارزترين مصاديق ظلم و تعدي و به نص قرآن محكوم به حرمت است. به عنوان 
  نمونه:

  .)233 /بقره(» لا تضُارّوالدة بولدها و لا مولود لَه بولده«
  ز ضرر رساندن به فرزندانشان نهي كرده است.اين آيه مادران و پدران را ا

  در توضيح و تفسير اين آيه شريفه چنين آمده:
دادن به فرزندش را ران جاهليت اين بوده كه مادر شير از عادات والدين در دو«

كرد و يا پدر با ترك انفاق يا به خاطر غيض و ناراحتي از پدر فرزندش ترك مي
دادن به فرزند ضرر دن به ديگري براي شيرمادرش و سپربا گرفتن فرزند از 

  .)39(شيخ ضياءالدين عراقي، ص» زدند مي
  اي ديگر آمده است:هدر آي

و اذٕ طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فامٔسکوهن بمعروف اؤ سرّحوهن بمعروف و لا «
  .)231 /بقره(» تمسکوهن ضراراً لتعتدوا

رسيدند، پس يا به » عده«(و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به پايان مهلت 
اي رها ها را به طرز پسنديدهيا آن ها را نگاه داريد و آشتي كنيدنطرز شايسته آ

تعدي » به حقوقشان«د تا يرسانيدن آنان را نگه ندار سازيد و براي آزار و ضرر
  كنيد).

زدن و تجاوز به حقوق زنان،  در اين آيه شريفه هم از اين كه مردان براي ضرر
  نهي شده است.،به صراحت را نگهداري و از طلاق آنان خودداري كنند آنان

  همچنين در آيه شريفه:
  »و لا تضارّوهن لتضیّقوا علیهنّ...«
و بر زنان مطلقه زيان و آزار نرسانيد (در نفقه و سكني) تا در مضيقه و رنج در (

  افكنيد...)
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ها از ه قراردادن آنخداوند از اضرار به زنان مطلقه در طلاق رجعي و در مضيق
  جهت مسكن و پوشش و نفقه نهي فرموده است.

  كه:نتيجه آن
احكام در اسلام مبتني بر نفي ضرر عمومي و نوعي است و در احكام اوليه اسلام 

طور كلي اين اصل يعني عدم زيان عامه رعايت گرديده و در روابط اجتماعي  به
اشد. قاعده لا ضرر در فقه علاوه بر بكارانه ممنوع مي مردم هم هرگونه اقدام زيان

تواند دايره ادله اوليه را آن كه در موارد ضرر شخصي به عنوان دليل ثانوي مي
باشد  همچنين حاكي از يك خط مشي كلي در تشريع احكام اوليه مي ،محدود سازد
  .)151، ص1ش.، ج 1382(محقق داماد، 

  
  اصل عدالت .4

ت فطري انسان است كه هر انسان واجد طلبي از شؤونا خواهي و قسط  عدالت
از منظر  عقل سليم و پيراسته از هواهاي نفساني همواره به سوي آن تمايل دارد.

قرآن عدل يكي از صفات خداي تعالي است كه داراي ابعاد گوناگوني چون عدل 
ها، عدل در  ي امور آن در آفرينش مخلوقات و جهان هستي، عدل در تدبير و اداره

بيان قوانين مورد نياز فردي و اجتماعي و عدل در حساب و ميزان روز تشريح و 
آخرت است. بنابراين عدل الهي مفهومي حقيقي داشته و امري واقعي است، از 

تماعي است كه ريشه اي انساني و اج خواهي صفت و ملكه ديگر سو عدل و عدالت
ترين اصول و  ز بنيادياصل مترقي عدل نه تنها ا ،از اين رو ها دارد.در فطرت انسان

ترين اصل بشري است و افزون بر آيات و روايات  قواعد اسلامي، بلكه حياتي
فراوان، عقل مستقل نيز بر ضرورت و اهميت آن تأكيد دارد. اصوليان شيعي و 

دانند  معتزلي به حسن و قبح عقلي ملتزمند و بارزترين مصداق آن را عدل و ظلم مي
در برخي از  اند. ر اين زمينه امري استقلالي دانستهو ادراك يا حكم عقل را د
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آن حديث معروف   كريان عقل شمرده شده است. نمونهروايات عدل يكي از لش
اعٕرفوا العقلَ و جندَه «اند:  جنود عقل و جهل از امام جعفر صادق (ع) كه فرموده

(عقل و لشكريانش و جهل و  )23، ص1(كليني، ج  »اوالجهلَ و جنده تهتدو
شكريانش را بشناسيد تا هدايت شويد) و سپس به شمارش لشكريان عقل و جهل ل

  .)23(همان، ص »والعدل و ضدّه الجور«فرمايد:  پرداخته و مي
شدن به اصل بحث، بررسي مفهوم عدالت امري ضروري است و  پيش از وارد

ر كنيم. ايشان چها براي اين مهم مفهوم عدل را از ديدگاه شهيد مطهري بيان مي
  اند:  معني و مفهوم از عدل را به تفصيل مورد بحث قرار داده

بودن. جهان، موزون و متعادل است، اگر موزون و متعادل نبود  موزون )الف«
برپا نبود، نظم و حساب و جريان معين و مشخصي نبود. در قرآن كريم آمده 

و عدل گردانيد (آسمان را رفيع  )7 الرحمن/(» والسماء رفعها و وضع المیزان«است: 
مقصود اين است كه در  :اند طور كه مفسران گفته را در عالم وضع فرمود) همان

بالعدلِ «ساختمان جهان رعايت تعادل شده است..... در حديث نبوي آمده است: 
تفسير ) (آسمان و زمين به موجب عدل برپاست(همانا  »قامتِ السمواتُ و الارضُ 

  .)صافي، ذيل آيه فوق
لذا عدل به اين معني از  ،تناسبي است نه ظلم ل عدل به اين معني، بينقطه مقاب

  موضوع بحث ما خارج است.
معني دوم، تساوي و نفي هرگونه تبعيض است... بنابراين عدل يعني  )ب

مساوات... اگر منظور اين باشد كه عدالت يعني رعايت تساوي در زمينه 
چنين  كند اين عدل ايجاب ميهاي متساوي، البته معني درستي است،  استحقاق

ولي در اين صورت بازگشت اين  ،مساوات از لوازم عدل است  مساواتي را، و اين
  معني به مفهوم سومي است كه ذكر خواهد شد.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390 زمستان، دومسال اول، شماره         اخلاق زيستيفصلنامه/   30 

ظر
ز من

ي ا
يست

ق ز
خلا

ه ا
گان
هار

ل چ
صو

ي ا
رس
بر

 
مي

سلا
ق ا

حقو
 و 

فقه
  

حق، حق او را... معني حقيقي عدالت  كردن به ذيرعايت حقوق افراد و عطا )ج
يت شود و افراد بشر بايد اجتماعي بشري يعني عدالتي كه در قانون بشري بايد رعا

  آن را محترم بشمارند همين معني است.....
ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به  رعايت استحقاق )د

اين معنا از  )54ـ58(امام خميني، صص ».آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد....
ت. ايشان همچنين در عدالت لايق ذات پروردگار و عدل الهي در نظام تكوين اس

  گويند: مورد گستره اصل عدالت در اسلام و قرآن مي
در قرآن از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از «

محور عدل استوار است. هاي اجتماعي، همه بر  هاي فردي گرفته تا هدف آرمان
لسفه زعامت و دوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فعدل قرآن هم

  .)37(همان، ص »امامت، معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است
ها و معارف ديني، از جمله در تشريع  بنابراين اصل عدالت، بر هر يك از آموزه

رمز   درباره 3برخي از بزرگان احكام فقهي و شيوه استنباط آنها اثر مستقيم دارد.
  اند: گانه دين چنين گفته تبديل شدن عدل به اصلي از اصول پنج

يكي از اصول دين، حايز اهميت آن است كه  به عنواندر طرح شدن عدل، «
ي انساني است. در  عدل داراي نقش سياسي، اجتماعي و تربيتي براي ساختن جامعه

مقدس باري تعالي است ولي صفات الهي اين اصل واقع عدل صفتي از صفات ذات 
ت. اين امر به علت اهميت و نقش اجتماعي آن ي اصول دين درآمده اس در زمره

كه ساير  تواند الگوي ساخت و تربيت جوامع بشري گردد. در حالي است، زيرا مي
  .)533ـ534، صصجمشيدي( »لم يا قدرت فاقد اين ويژگي هستندصفات الهي چون ع

  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390سال اول، شماره دوم، زمستان            اخلاق زيستيفصلنامه/   31 

باس
د ع

مو
مح

يي
صفا

لا 
سهي

ي، 
  

  در آيات قرآن چهار عرصه براي عدل مطرح شده است:
نظام خلقت، عدل تشريعي: به معني عدالت در عدل تكويني: يعني عدالت در 

نظام قانونگذاري. عدل اجتماعي: يعني عدالت در تدبير و نظام اجرايي جامعه و 
عدل اخلاقي: به معني عدالت در منش و روش زندگي فردي و معاشرتي. منظور از 
عدالت به عنوان قاعده فقهي دومين عرصه يعني عدالت در نظام قانونگذاري است. 

طول تاريخ، فقها در استنباط احكام از عدالت به عنوان مصدر و ميزان استفاده  در
اند. استاد شهيد مطهري در موارد گوناگون تعامل ميان عدالت و احكام فقهي  كرده

  گويند: را مورد توجه قرار داده و در اين رابطه مي
بع، اصل اصل عدل و اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس الامري و بالط«

حسن و قبح عقلي و اصل حجيت عقل به عنوان زيربناي فقه اسلامي شيعي معتبر 
(امام  »جاي خويش را در فقه اسلامي بازيافت.» عدل«شناخته شده و بالاخره اصل 

همچنين ايشان عدالت را مقياس دين دانسته و آن را چنين تفسير  )34خميني، ص
م است كه بايد ديد چه چيز بر آن هاي اسلا اصل عدالت از مقياس«كنند:  مي

گونه  شود عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات، اين منطبق مي
 »گويد بلكه آن چه عدل است دين مي نيست كه آنچه دين گفت عدل است،

  .)215، ص6(استاد مطهري، ج 
  اند: امام خميني نيز از عدل به ميزان و معيار تعبير كرده

ي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمكاران و حكومت اجرا«... 
ها  روي جائرانه و بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشا و انواع كج

و آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايي و... بر ميزان عقل و عدل و 
عوا مشابه آن است كه انصاف چيزهايي نيست كه با مرور زمان كهنه شود، اين د
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به جاي آن گفته شود قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و 
  .)177، ص21(ج  »قواعد ديگر نشانده شود

و اجراي آن را در محيط اجتماعي » هاي معنوي ارزش«ايشان عدالت را از جمله 
حسوب دانند كه جزء قوانين زندگي اجتماعي م مي» اصل«و جامعه به عنوان يك 

شده و تا زماني كه اجتماعي بشري موجود باشد اين اصل هم در آن مورد توجه 
  است:

عدالت اجتماعي، حكومت عدل و رفتار عادلانه و بسط «... هايي از قبيل:  ارزش
ها و امثال اينها كه در صدر اسلام يا قبل از اسلام، از  عدالت اجتماعي در بين ملت

  ها] وجود داشته و قابل تغيير نيست... [اين ارزش آن وقتي كه انبيا مبعوث شدند،
شدن كشورها، ضمن و بعداً، در آن  هاي هميشگي هستند كه قبل از صنعتي ارزش

، 10(امام خميني، ج  »نيز وجود داشته و دارد. عدالت ارتباطي با اين امور ندارد.
ان، عدل را عالم وجود و هستي، نفس انس  ايشان همچنين موضوع و عرصه )89ص

  فرمايند: جامعه و قانون و فقه دانسته و مي
(امام خميني،  »حسن در كل (نظام هستي) و اعتدال در سرتاسر آن حاكم است«
  .)132؛ امام خميني، ص112ص
پرده و بالعيان  عدالت اين است كه بين او و حق احتجابي صورت نگيرد و بي«

... و تعديل جميع قواي خدا را مشاهده كند و صفات او را در خود متجلي سازد
  .)148ـ151(امام خميني، صص »باطنيه و ظاهريه و روحيه و نفسيه است

زحمت انبياء براي اين بود كه يك عدالت اجتماعي درست بكنند براي   همه«
ي  (مؤسسه »بشر در اجتماع و يك عدالت باطني درست كنند براي انسان در انفراد

  .)386، ص11تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج 
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احكام شرعي قوانين اسلام هستند و اين احكام شأني از شؤون حكومت «
براي اجراي ،بلكه احكام، مطلوب بالعرض و اموري ابزاري هستند  ،باشند مي

  .)472، ص2(امام خميني، ج  »ت و گسترش عدالتحكوم
يكي از اصول و قواعد فقه در كتب  به عنواناصل عدالت اگرچه تاكنون 

زيربناي فقه اسلامي  به عنواناما اين اصل  ،آن نام برده نشده است معروف از
» اصل فقهي«تواند مستند  آيات و رواياتي كه ميشيعي معتبر شناخته شده است. 

  بودن عدالت باشد.
  .)90 نحل/(» انّٕ ا... یامٔر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی«

  هد.د يشاوندان فرمان ميهمانا خدا به دادگري و نيكوكاري و بخشش به خو
  اي ديگر خداوند هدف از ارسال انبيا را قيام مردم به قسط دانسته است: در آيه

» لقد ارٔسلنا رسلنا بالبیّنات و انٔزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط«
  .)25 حديد/(

اس همانا فرستادگانمان را با دلايل روشن فرستاديم و همراه ايشان كتاب و مقي
  فرود آورديم تا مردم به عدالت قيام كنند.

دهد و ايشان  داشتن قسط و عدالت فرمان ميمچنين خداوند پيامبرش را به برپاه
  اند. مأمور اجراي عدالت بوده

بگو پروردگارم مرا به دادگري فرمان داده  )29(اعراف/ » قلُ أمر ربیّ بالقسط«
  است.

  ورزي ميان شما مأمور شدم. عدالت به )15 شوري/(» و أمرت لأعدل بينكم«
هايي را  در روايات بسياري هم بر معياربودن عدالت تأكيد شده است كه نمونه

  شويم: يادآور مي
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العدل میزان ا... فی الارض فمن أخذه قاده الی الجنةِ «رسول خدا (ص) فرمود: 
رازوي خداوند عدالت ميزان و ت )89، ص10(امام خميني، ج  »و من ترکه ساقه الی النارِ 

در زمين است، هر كه آن را دريابد به بهشت او را سوق دهد و هركه آن را رها 
  كشاند. سازد به دوزخ او را مي

إنّ العدل میزان ا... سبحانه الذّی وضعه فی «اند:  حضرت علي (ع) هم فرموده
(ترجمه  »تعارضه فی سلطانه تخالفه فی میزانه و لا الخلق و نصبه لإقامَة الحقِّ فلا

  .)88، ش222، ص1انصاري، ج 
عدالت ترازوي خداوند است كه براي بندگان نهاد و براي اقامه حق آن را نصب 

  كرد، خداوند را در ترازويش نافرماني مكنيد و با سلطنت او معارضه نكنيد.
 ،»العدل قوامُ الرعیّة« )274، ش12ص، همان( ،»العدلُ ملاکٌ «و تعبيرهايي مانند 

(عدالت ملاك و  )274، ش12ص، همان( »العدل قوام البریةّ« )794، ش26ص، همان(
ميزان است، عدالت باعث استواري جامعه و مردم است.) از ايشان بسيار نقل شده 

  است.
برمبناي اصل  ،اي بيان نشده باشد مسألهبر اين اساس اگر در احكام اسلامي حكم 

  توانيم آن را استنباط كنيم. عدل مي
ه كرديم كه تساوي و نفي هرگونه تبعيض يكي از معاني عدالت تر اشار پيش

است؛ بنابراين عدالت ملازم مساوات است، در دين اسلام بر اصل مساوات و 
ها به عنوان يك اصل ذاتي و فطري تأكيد شده و اين اصل نخستين  برابري انسان

بر اين  دهد. قرآن كريم در چندين آيه پايه نظام اجتماعي اسلام را تشكيل مي
برابري طبيعي و خلقت يكسان ابناي بشر تأكيد دارد. از جمله در آيه اول سوره 

  فرمايد: نساء مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390سال اول، شماره دوم، زمستان            اخلاق زيستيفصلنامه/   35 

باس
د ع

مو
مح

يي
صفا

لا 
سهي

ي، 
  

اي مردم پروا داشته » یا ایها الناس اتقّوا ربکم الذّی خلقکم مِن نفسٍ واحدة...«
  باشيد از پروردگار خود؛ آن خدايي كه همه شما را از يك تن بيافريد...

عراف نيز بار ديگر بر برابري همه آدميان به اعتبار خلقت سوره ا 189در آيه 
  شدن از يك نفس واحد تأكيد شده است: انساني و آفريده

اوست خدايي كه همه شما را از يك » هو الذی خلقکم من نفسٍ واحدة....«
دهد كه تمامي فرزندان آدم (ع)  سوره حجرات نشان مي 13تن بيافريد... و در آيه 

هاي متفاوت  ها و نژادها و نسب تفاوتي ميان آنها نيست و قبيله يكسان هستند و
  كند: حق و امتيازي را براي كسي ايجاد نمي

  »یا ایها الناس انا خَلقناکُم مِن ذکر و انثی و جَعلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا....«
و هاي بسيار  اي مردم ما همه شما را نخست از مرد و زني آفريديم و آنگاه شعبه

  فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد...
گونه كه خداوند  يابيم: همان و در پايان بحث عدالت بدين نتيجه دست مي

برقراري عدالت در جامعه بشري را از اهداف ارسال رسل برشمرده است، مطابق 
 اين رويكرد اسلام به عدالت و مساوات بايد در هر جامعه انساني شرايط برابر براي

يعني عدالت و مساوات اسلامي كه اصلي اجتماعي و مفهومي  ؛همگان ايجاد شود
كند كه هر انسان فارغ از  آيد ايجاب مي ارزشي و اخلاقي و فطري به شمار مي

جنس، نژاد، طبقه اجتماعي و ايدئولوژي خاص از حق حيات، محيط سالم، امكانات 
 يخداوند در آيات قرآن همه ابنا اجتماعي و... برخوردار باشد و با توجه به اينكه

خواند و خواهان برقراري  بشر را در آفرينش و حقوق انساني يكسان و مساوي مي
هاست، طبيعي است كه اين عدالت قسط و عدالت و عدم تبعيض در ميان آن

وحياني و ديني جهان شمول است و محدود و محصور به جغرافياي منطقه خاصي 
  نيست.
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  نتيجه
هاي  نه اخلاق زيستي كه حاصل همگرايي انديشمندان حوزهاصول چهارگا

مختلف علمي و مبتني بر تجربه جامعه جهاني است، توانسته به عنوان معياري براي 
روي جامعه بشري مورد توجه قرار قي در زمينه مسايل و مشكلات فراقضاوت اخلا

ن سازماني تري به عنوان مهم ـ گيرد. سازمان علمي و آموزشي و فرهنگي يونسكو
تأكيد همواره بر اين نكته  ـ پردازد الملل به اخلاق زيستي مي كه در سطح بين

سازي  هاي فرهنگي و اخلاقي خود به بومي كه كشورها متناسب با ارزش ورزد مي
هاي اخلاق زيستي پرداخته و نسبت به بسط و گسترش آن در حرف مختلف  مؤلفه

  همت گمارند.
ي اخلاقي، فرهنگي و مذهبي حاكم بر جامعه اسلامي هاي والا با توجه به ارزش

ايراني ضرورت واكاوي اصول اربعه اخلاق زيستي در فقه و حقوق اسلامي و 
بررسي جايگاه آن از اهميت خاصي برخوردار است. از اين رو با مقارنه و تطبيق 

 ـ گرفته گرايي شكل كه بر محور انسانـ در مباني اخلاق زيستي مورد توجه غرب 
ها و مباني اخلاقي حاكم بر جامعه اسلامي ايراني  ارزشرسد كه با  ه نظر ميب

هاي اساسي وجود دارد كه با اندكي تأمل و تدقيق در مباني آن قابل درك  تفاوت
  است.

در بررسي جايگاه اصل استقلال و خود مختاري به  ،گونه كه اشاره شد همان
توان گفت  ه و حقوق اسلامي ميعنوان يكي از اصول اربعه اخلاق زيستي در فق

محوري اين اصل تأكيد بر اين نكته است كه از نظر اسلام، اصل بر آزادي  كه پيام
هاست و دامنه و گستره اين اصل تا جايي گيري هر انسان بالغ و عاقلي در تصميم

اي وارد است كه به اصل كرامت انساني، اصل حفظ حيات و اصل لاضرر لطمه
اجازه خداست، دايره اصل  أدر فقه و حقوق اسلامي چون منش به عبارتي نشود؛
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ط وطور كلي سق خودمختاري محدود است و مواردي مانند خودكشي و اتانازي و به
توان با استناد به اين اصل جايز شمرد. در فقه و حقوق اسلامي در  حيات را نمي

اصل «و » قاعده سلطنت«يا » اصل تسلط بر نفس«قبال اين اصل، اصولي مانند 
  قرار دارد كه به تشريح آن پرداختيم.» عدم ولايت

اصل سودرساني و خيرخواهي در اسلام مفهومي بسيار عميق و گسترده دارد و 
طور كامل با  خاستگاه آن وحي الهي و فطرت خدادادي بشر است كه عقل هم به

م التزا«آن سازگار است. نيروي محركه كارآيي اين اصل اخلاقي همان احساس 
ست كه در تمام نظريات اخلاقي زام دروني معياري اتاست و اين ال» دروني
اي كه بدون آن و حتي با وجود معيارهاي ديگر،  گونه به ؛وحياني مفقود استغير

  گردد.جامعه اخلاقي برقرار نمي
نرساندن در اصول اربعه اخلاقي، قاعده فقهي، حقوقي و  اصل ضرر يما به از

است كه بر همه اصول و قواعد ديگر » ضرار في الاسلام لاضرر و لا«اخلاقي 
فقهي و حقوقي تفوق دارد و بر اساس اين اصل احكام اسلامي مبتني بر نفي ضرر 

تواند دايره ادله اوليه را عمومي و نوعي است و در احكام اوليه اسلام اين قاعده مي
تشريع احكام  مشي كلي در كننده خط ضمن اين كه اين اصل تعيين ؛محدود سازد

  باشد.اوليه مي
سلامي از شئونات فطري كه از منظر فقه و حقوق ا ـ اصل عدالت در نهايت،
ترين اصل ترين اصول و قواعد اسلامي و بلكه حياتييكي از بنيادي ـ انسان است

بشري است. براساس اين اصل هر انسان فارغ از جنس، نژاد، طبقه اجتماعي و 
يات، محيط سالم، امكانات اجتماعي برخوردار است و با ايدئولوژي خاص از حق ح

بشر را در آفرينش و حقوق انساني يكسان و  ابنايتوجه به اين كه خداوند همه 
مساوي خلق كرده است، خواهان برقراري قسط و عدالت و عدم تبعيض در ميان 
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د و محدو بوده شمول هاست و طبيعي است كه اين عدالت وحياني و ديني جهانآن
لذا با توجه به مراتب فوق، هرچند اصول  ؛به جغرافياي منطقه خاصي نيست

هاي حقوقي است و بر  چهارگانه اخلاق زيستي در عمل مورد توجه همه نظام
هاي مورد مطالعه قابل انطباق مي باشد، ليكن از حيث  مصاديق مختلف موضوع

هاي  يستي سكولار تفاوتهاي مبتني بر اديان الهي با مباني اخلاق ز مباني در نظام
  گيرد.ر فاحشي دارد كه بايد مورد توجه قرا
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ي، 
  

                                                            

  ها نوشت پي
  كلما حكم به الشرع حكم به العقل و كلما حكم به العقل حكم به الشرّعـ 1
  آخوند خراساني، كفاية الاصول. نراقي، عوايد الايامـ 2
  شهيد صدرـ 3

  

  فهرست منابع
  قرآن كريم
  نهج البلاغه

  ، ايران، دفتر نشر الكتابالمفردات في غريب القرآنق.)، 1404( ـ اصفهاني (راغب)، حسين بن محمد
  ه لاضرر، نشر جماعه المدرسين، قمقاعد ـ اله )، فتحشيخ الشريعةاصفهاني (

  مدالاصول، مكتبه مصطفوي، قفرائش.)، 1374( ـ انصاري، مرتضي
  بيروت، دار ابن كثير و اليمامه صحيح البخاري، دمشق و.)، م1410/1990( ـ بخاري، ابوعبداالله

ي عدالت از ديدگاه فارابي، امام خميني و شهيد صدر،  نظريه )،1380( ـ جمشيدي، محمدحسين
  لاب اسلامي، چاپ اول، تهراني امام خميني و انق پژوهشكده

  ، نشر كتابفروشي اسلامي، تهرانالاصول ةيكفا ـ خراساني (آخوند)، محمد كاظم
  ر آثار امام خميني، تهرانالرسائل، مؤسسه تنظيم و نش ش.)،1385( ـ اله خميني، روح

ميني، چاپ ي تنظيم و نشر آثار امام خ شرح چهل حديث، مؤسسهش.)، 1376( ـــــــ ، ــــــ 
  شانزدهم، تهران

ر آثار امام ي تنظيم و نش عقل و جهل، مؤسسهشرح حديث جنود ش.)، 1377( ـــــــ ، ــــــ 
  خميني، تهران

  زارت فرهنگ و ارشاد اسلاميصحيفه نور، وش.)، 1371( ـــــــ ، ــــــ 
  شارات صدرا، چاپ دهم، تهرانعدل الهي، انتش.)، 1375( ـــــــ ، ــــــ 
  راننظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهش.)، 1378( ـــــــ ، ــــــ 
  مطبوعاتي اسماعيليان، قم ي جلدي، مؤسسه 5كتاب البيع، تا)،  (بي ـــــــ ، ــــــ 
  ت: دار التعارف للمطبوعات، بيروالمدرسة القرآنية تا)، (بي ـ صدر، سيد محمدباقر

  شريعه، المكتبه الاسلاميه، تهرانوسائل الشيعه الي تحصيل مسائل ال ـ عاملي، محمد بن الحسن الحر
ي علمي  ي طبابت امروز، فصلنامه ي مفقوده در جستجوي حكمت؛ حلقهش.)، 1387( ـ محمود عباسي،

  ي سوم شكي، سال دوم، شمارهپژوهشي اخلاق پز
  انتشارات آرمان، تهرانـ  علي انصاريغررالحكم ودررالكلم،ترجمه محمد 

، فصلنامه باروري »خلاقبيوتكنولوژي در آيينه فلسفه ا«سيد محمد، مقاله  ش.)،1381( ـ قاري سيدفاطمي
  12، سال سوم، شماره و ناباروري
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  هايي از قرآن، چاپ هفدهم رستفسير نور، مركز فرهنگي دش.)، 1386( ـ قرائتي، محسن

تحرير المجله، تحقيق محمد الساعدي، المجمع العالمي للتقريب ق.)، 1422( ـ كاشف الغطاء، محمد حسين
  بين المذاهب الاسلاميه، قم

  نشر دار الكتب الاسلاميه، تهران اصول كافي، ـ د بن يعقوبكليني، محم
ساشادينا، عبدالعزيز، عباسي، محمود/ درآمدي بر اخلاق زيستي،  ش.)،1389( ـ مصطفيسيد محقق داماد، 

  ي فرهنگي حقوقي سينا مؤسسهچاپ دوم، 
  12چاپ  لوم اسلامي،مركز نشر عتهران: ، 1ج قواعد فقه،  ش.)،1382ـ ( محقق داماد، مصطفي
  14چاپ لوم اسلامي، مركز نشر ع :تهرانقواعد فقه،  ش.)،1385( ـ محقق داماد، مصطفي

  آثار، انتشارات صدرا، تهرانمجموعه  ش.)،1378( ـ مطهري، مرتضي
 شيخ ضياءالدين عراقيال، تقرير ابحاث و لاضرار قاعده لاضرر ش.)،1376( ـ موسوي خلخالي، مرتضي

  ي، حوزه علميه قم، چاپ اول، دفتر تبليغات اسلامالجلالي تحقيق السيد قاسم الحسيني
 22ام خميني، ي امام، مجموعه آثار ام صحيفه ش.)،1378( ـ ي تنظيم و نشر آثار امام خميني مؤسسه

  جلدي، تهران
عدل الهي از ديدگاه امام خميني (تبيان آثار  ش.)،1378( ـ ي تنظيم و نشر آثار امام خميني مؤسسه
  ر هفدهم)، تهرانضوعي، دفتمو

  لايام، منشورات مكتبه بصيرتي، قمعوائد ا ـ نراقي (محقق)، احمد
دانشگاه مفيد، چاپ  ، مباني نظري حقوق بشر،»دين و كرامت انساني«مقاله ش.)، 1384( ـ نوبهار، رحيم

  ول، قما
  

  انمؤلف  يادداشت شناسه
علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو  رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه محمود عباسي:

ي اخلاق در علوم و فناوري كميسيون ملي  گروه اخلاق زيستي فرهنگستان علوم پزشكي، رييس كميته
  المللي اخلاق زيستي اسلامي و دبير انجمن علمي حقوق پزشكي ايران آيسسكو، نايب رييس انجمن بين

  Dr.abbasi@sbmu.ac.irنشاني الكترونيك: 
  

واحد علوم  ـ دانشجوي دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي سهيلا صفايي:
تحقيقات، پژوهشگر مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عضو 

  (نويسنده مسؤول) انجمن علمي حقوق پزشكي ايران
  

   ssafaei_57@yahoo.comنيك:نشاني الكترو
  
  

  7/6/1390 تاريخ دريافت مقاله:
  19/9/1390 تاريخ پذيرش مقاله:
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